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مادرانی هستند    ،زادی آهای معاصر مقاومت و عشق به  ترین جلوهیکی از درخشان

شان کماکان بر حقیقت،  دادن فرزندان جواندستها پس از ازها و سال که روزها، ماه 

در آرژانتین تا   «مادران میدان مایو»ورزند. از  ها اصرار می سوژگی و حتی زندگی آن

دادخواه»و  کوردستان    «شتیآدایکان  » این  آن   .جای خاورمیانهدر جای   «مادران  چه 

زند نوعی شور و عشق به زندگی هم گره می به گری و فعالیت مدنی را  های کنشچرخه

یکی از این مادران   «دایه شریفه»سیاست زندگی« خواند.  توان آن را »زیستاست که می 

برود که باختگان اخیر  جانهای  خواست به دیدار خانوادهی گذشته می هفته   ؛ اواست

خطاب  بازداشتش   و  گفتبازداشتبه  کردند،  مقابل  »  بود:  هکنندگان  که  جسم  این 

باخته حتی خودش و بدنش را تداوم که مادر یک جاناین«.  شماست رامین است نه من!

فرزندش می  بدن  تکثیر  از دل چنین زیست  ،داندو  اما سیاستی ممکن می تنها  شود. 

 شود؟ پذیر می چگونه و به چه طریقی این جاودانگی و تکثیر بدن امکان

آن  مگر  نیست  کار  در  ابدیتی  و  جاودانگی  زندگی هیچ  سرحدات  از  ابتدا  در  که 

روست که برای جاودانگی و زندگی بگذریم. و چه سرحدی بالاتر از خود مرگ؟ از همین 

باید از دل آتش گذشت ناگزیر  با عشق و توانی دوچندان به گاه میو آن  ،ابدی  توان 

 زندگی رو کرد. ابتدا باید مرد. اما این چه مرگی است؟ 

تواند  که انسان در مقام حیوان می  گویدمی آلن بدیو در پاسخ به پرسشی در باب شر  

پستبه» مقهور  خواهشراحتی  و  علایق  مقابلترین  در  و  شود،  که   ،ها«  چیزی  تنها 

شرط سوژگی  تواند این پیوستار را قطع کند، صرفاً سوژگی یک رخداد است. پیش می 

شدن گاه زادهو آن  ،ا به نام انسانپمرگ در مقام حیوانی دو  ،مرگ است  ی ه نوعی تجربنیز  

وجودش را حول رخداد بازتعریف کرده، حتی نامش، هویتش    ی های که همدر مقام سوژه 

انسانی غیرسیاسی، درگیر -میرد  چنین است که زنی ساده و روستایی می . اینرا  و بدنش

گیرد که سخن، عمل و ای جان میو سوژه  -زندگی روزمره و برکنار از کنش جمعی

 باختگان عاشق زندگی. اش محملی است برای بدن یکی از جانزندگی 

 یه قدرتِ مرگ را در نسبت با مسئلزیست  ،بیایید کمی به عقب برگردیم و در مقابل 

می  همه  دهیم.  قرار  مدنظر  بسیاری بدن  اهمیت  از  بنیادگرایی  برای  بدن  که  دانیم 

تک است.  اندامبرخوردار  بدنتک  ترکیبات  و  حرکات  موضوع ها،  بنیادگرایی  برای  ها 

پایان و ابدی است. بدن را باید انضباط بخشید و قدرت وحشی آن را رام وسواسی بی 
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را   هاتواند آنکه بدن توانا به انجام چیزهایی است که پیشاپیش کسی نمی   کرد. چرا

توان از این سخن گفت که بنیادگرایی نیز بدن را  بینی کند. آیا با این حساب می پیش 

گذارد؟  خواسته یا ناخواسته، بر اهمیت آن تأکید می   در تارک سیاست خود قرار داده و، 

آری و نه! آری، بدن چنان مهم و دارای قدرت انفجاری است که نباید یک دم از آن و 

قدرت زیستکه  چه  آنون  انضباط کشیدن و کنترلش غافل ماند. و، در حقیقت، نه، چبه

دهد نه بیان قدرت بدن، که صرفاً ترس از بدن و تلاش برای بنیادگرایانه نهایتاً انجام می 

رغم شود، بنیادگرایی به ن مطرح می باختبه بند کشیدن آن است. حتی وقتی پای جان 

بی نمایش  و  راندن  جانسخن  بدن  اهمیت  بر پایان  شاهدی  را  آن  همواره  باختگان، 

داند که بدن صرفاً بازتاب و انعکاسی گذرا از آن است. بنابراین،  حقیقتی برتر و متعالی می 

سیاست است که هم زندگی و هم مرگ قدرت بنیادگرایانه نوعی مرگ در نهایت زیست

 سازد.ای به سوی فقدان، غیاب و نیستی می را تابع رانه

جا حتی مرگ هم به فرصتی برای سیاست زندگی چه؟ در اینزیست  ،اما در مقابل

می  بدل  زندگی  به  سوژاشاره  تولید  و  دوپا  حیوان  مرگ  و چه   ی هشود. چه  حقیقت 

پویایی و جاودانگی هردو به  حقیقت و تکثیر بدن او به سوی زندگی،    ی ه باختن سوژجان

نیست  ترسناک  دیگر  مرگ  دارند.  نتیج  ،اشاره  است:    ی ه چراکه  معلوم  پیشاپیش  آن 

باخته. اگر رخدادی در کار بوده،  های مبارزان جانبدن   یه تر و فزایندهرچه بیش  تکثیر

تردید فرصتی برای سوژگی اگر نوعی رهایی، آفرینش و ابداع امر نو رخ داده است، بی 

ران دادخواه و جاست که مادران میدان مایو، دایکان آشتی، ماددهد. و در ایندست می 

چه اغلب آن  بر  نام زندگی  ها سوژگی از طریق نامیدنگذراند. برای آن... پا به صحنه می

شان را نه در قالب سوگواری ها مرگ فرزندانپذیر شده است. آنامکان  ،دانیممرگ می 

ها قرائت  خواهی آنعشق، مهر و آزادی و ماتم بر بدنی مرده، که در حکم شاهدی بر  

ها روست که بدن خود را به مدیومی برای تداوم و تکثیر بدن آنکنند. و از همین می 

که، به تعبیر دهند. مگر نه این کنند و همچون هر مبارز راستینی راه را ادامه می بدل می 

 یه( همین پایداری در راه و ادامmilitantهای معنایی میلیتانت )بدیو، یکی از ریشه

های سال ادامه داد و به  توان سال ( آخر است؟ اما چگونه میmilesهای )آن تا مایل 
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نرسید؟ چگونه می  تکراراشباع  عین  و در  نیفتاد  مکرر  امر  تکرار  دام  به  بار    ،توان  هر 

 حقیقت تازه و متفاوتی آفرید؟  

آید که بدیو آن را »وفاداری به وفاداری«  می  به میانجاست که پای ژستی در این 

پایان، بخشد، اگر سوژگی فرایندی است بی خواند. اگر وفاداری به سوژگی قوام میمی 

کنش/سخنی شد که، ولو حاوی حقیقت،   ی ه کننده و مردپس باید مانع از تکرار کسل

  ،ناتوان از زایش امر تازه است. وفاداری به وفاداری دقیقاً یعنی یافتن یا به تعبیر بهتر

بسی دشوارتر از   ،به گواه تاریخ  ،تردیدآفرینش بعدی تازه در وفاداری به سوژگی. و بی 

دم چیزی  بهوفاداری و سوژگی یک رخداد، وفاداری به وفاداری است و یافتن/آفرینش دم

. «بلوط پیر »اش،  ن لوچ و آخرین ساختهبه ک  بیندازیمتازه در آن. مثلاً بد نیست نگاهی  

سیاستی  داخلی  و  خارجی  طردشدگان  مشترک  سرنوشت  یا  همبستگی  از  تصویری 

اما این تصویر کم مرگ ای رمانتیک  رنگ و در حال زوال در نهایت بین خطابه آفرین. 

 ،های ضدمردمی در داخلجنایات کشورهای غربی در خاورمیانه یا ستم دولت   ی هدربار

اتحادیه برای همبستگی قدیمی  نوستالژی  نوسان میو  تواند کند و نمی های کارگری 

 هیچ شور و توانی برای آفرینش امر تازه بیافریند. 

وفغان نسبتی ندارد. به  اما، در مقابل، وفاداری به وفاداری با نوستالژی و سر دادن آه

که وفاداری به »ساحت عمل« و »کاری کردن« در همان میزان و چه بسی بیش از آن

هایی است که مرگ وکار سوژه، وفاداری به وفاداری کسب باشددل یک وضعیت مرتبط  

اند که تکثیرشده و جاودان  یهایترسند و صرفاً بدناند، از چیزی نمینهاده   سررا پشت

اند. بنابراین تمامی به بیرقی برای بیان و اعلام حقیقت در عشق به زندگی بدل شده به

هاست  آن  ی ه یافته و تکثیرشد   باختگان، بلکه بدن بسط نه یاد یا حتی روح و شبح جان

وگذار است. با این اوصاف هیچ بعید  در بطن وضعیت در گشت   ،تر از آنکه بر فراز و مهم

ها ناکام بماند،  نیست که تمامی راهبردها و راهکارهای ممانعت از سیروسفر این بدن

تدریج دیگران و به باختگان، بلکه تنها مادران جانرود که نه سیاست بدن می زیرا زیست

میزبانی   به  را  ازهمگان  عقلانیت    سرشار  و  پذیرایی  شور  عاشقبرای  زندگان از  ترین 

    ها بدل کند. این سال  ی هجاودان
 

 


